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  گيريتحليلي  بر چگونگي شكل

   دولت  قراختايي

  

  ∗جمشيد روستا

 

  چكيده
قرن دوازدهم و اوايل قرن سيزدهم ( ق. قرن ششم و اوايل قرن هفتم ه در)مركزي(  آسياي ميانهءهاي منطقهزماني كه به نقشه

 متون ها و نقشه قومي كه در؛ نبوده استقرونهاي پيش از اين نقشه هيچ يك از خوريم كه در به نام دولتي برمي،نگريممي) . م
هايي نام با نيز  و مغوليچيني، منابع انگليسيو  ها نقشهدر و  استآمده»ييختا« و »كيداني قره«،»قراختايي« هايفارسي با نام

اين  .از آن ياد شده است»Hala Qidan«و  »Kara-Khitai Khanate«، »Western Liao« ،»Xi Liao«مانند
اجداد آنان از اوايل قرن .  ابتدا در مرزهاي چين شمالي، مستقر بودند-اندتوسط مورخان مسلمان، قراختايي ناميده شدهكه -قوم

 خود ، را شكست داده بزرگِ چينوريِتاين امپرا) Tang(»تانگ«وري ت توانسته بودند با حمله بر قلمرو امپرا،دهم ميلادي
 و  بيش از دو قرن دوام داشت آنانوريت امپرا. تشكيل دهند)Kitan (»كيتان« يا )Liao (»ليائو«  با نام اي گستردهوري تامپرا

 »جورچن «دوم قرن دوازدهم ميلادي قوم جديدي با نامء اما از اوايل دهه،گرفتقسمت وسيعي از چين شمالي را در بر مي
)Jorchen( جورجت «  يا«) Jorjet( قوم تازه  در اثر اين درگيري. گيري حاصل شد در،زود ميان اين دو دولتخيلي  پيدا شد و

در وري ليائو،تبازماندگان امپرا، از اين زمان. راندب و بقاياي آن را از چين عقب هد جورچن، توانست دولت ليائو را شكست دواردِ
 »يلوتاشه« نام  رهبري فردي بهبه آنها، اما دومين مهاجرت ، با شكست مواجه شد آنهاكه مهاجرتِ اول–طي دو مهاجرت وسيع 

)Yelo-Dashi(، بزودي اين دولت با دولتهاي ساكن در .در نواحي آسياي مركزي استقرار يافتند -با موفقيت كامل همراه بود 
 زمان است  همين از. همچون قراخانيان، سلجوقيان، غوريان و خوارزمشاهيان همجوار گرديد،سرزمين ايرانشمال شرق و شرق 

رويكرد اصلي اين مقاله، بيان اصل و منشأ قراختاييان و چگونگي  .ي مشهور شدندين ، به قراختاخان مسلماكه توسط مور
  . است، تا زمان رسيدن آنها به همسايگي دولتهاي اسلامي ترمهاجرتشان از چين به نواحي غربي

  
   كليديهاي هواژ 

  .نهدولت ليائو، دولت قراختايي،كيتان، جورچن، يلوتاشه، گورخان، آسياي ميا
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                                                                                  1387نامة علمي ـ پژوهشي دانشكدة ادبيات و علوم انساني، تابستان  ويژه /94  
 

  مقدمه
تحقيق در مورد دولت قراختايي و حاكميت قبلي آنها          

 ليائو، از ايـن لحـاظ اهميـت دارد كـه اولاً             ءدر قالب سلسله  
رغم نقش بسيار مهم اين دولت در حوادث قرن ششم و   علي

 كمتـر  ،ايـران  آسياي ميانـه و     اوايل قرن هفتمِ سرزمينهاي     
رداختـه و    پ ،كسي به تحقيق و بررسي در مورد اين سلـسله         

 ،ابهامء   هنوز در پرده   ،بسياري از مسائل مربوط به اين دولت      
در ايـن دولـت، نزديـك بـه يـك قـرن             . باقي مانده اسـت   

 آرال و سـيردريا و    ءسرزمين پهناوري كه از مغرب به درياچه      
شـد، قـدرت    از مشرق به آلتايي و گوبي غربي محـدود مـي          

شـمالي    چـين بر و پيش از آن نيز نزديك به دو قرن       داشت
 اما هنوز حتي نام شاهان اين سلـسله هـم در            ؛حكومت راند 

زير لايه هاي فراوان حوادث تاريخي مدفون شده و مـسائل      
 زبـان و حتـي نـژاد    ، آداب و رسوم   ، همچون مذهب  ،ديگري

 ، حـال آنكـه همـين دولـت      .آنان نيز بدرستي آشكار نيـست     
 ء عظيم سنجر سلجوقي را در هم كوفت و زمينـه           وريِتامپرا

 چـون   ،رنگوني سلاجقه را مهيا ساخت و دولت قدرتمندي       س
. گزار خويش نمود خراج،خوارزمشاهيان را بيش از هفت دهه    

مطيـع   ،اي بسيار طولاني داشـت    دولت قراخاني را كه سابقه    
 و مــدتها غوريــان را در نبردهــاي مختلــف در هــم ســاخت

اي بود  فاجعه  فقدان آن دولت،يكي از عواملِ      دوم؛ .شكست  
ر سرزمين ايران و حتي ساير ممالك آسياي غربـي رخ           كه د 

انگيـزي را  دهشت ةداد و بشرِ آن روز تا آن زمان چنان حادث  
 ءحملـه مگـر   ايـن حادثـه، چيـزي نبـود         . تجربه نكرده بود    

 بود كه تـا      اين در حالي  . هبري چنگيزخان به  هزاران مغول   
يان، اين دولت به عنوان حد واسـطي        يقبل از نابودي قراختا   

كرد و مـانع    در مقابل مغولان و دولتهاي اسلامي، عمل مي       
 رو به   دولتهاي حاضر در ايران با دولتِ      از رويارويي قدرتها و   

اگرچه برخي، اين مطلب را . گرديدرشد و گسترش مغول مي
ــرده ــي ،رد ك ــان م ــد بي ــعله كنن ــه ش ــشايي و ء ك  كشورگ
هاي مغول آنچنان زبانه كشيده بود كه خـواه نـا           لشكركشي

 ،شـد واه دامنگير ايران و ساير دول آسياي غربي نيـز مـي           خ
ولي هر فردي كه كمترين تحقيـق و تعمقـي در ايـن بـاره               

 به اين نكته اذعان خواهد نمود كـه اضـمحلال           ،كرده باشد 
 اگر نه يكي از علتهاي اصلي هجوم مغول         ،يانيدولت قراختا 

 سـوز  اين هجوم خانمان   ء بلكه حداقل تسريع كننده    ،به ايران 
  . بود

  
 حاضر، آنچه ذهن نگارنده را به چالش ةدر مقال

 - 1: گويي به اين مسائل اساسي استخپاس، واداشته
قراختايي به چه معنايي است و اين نام از چه زماني و چرا 

 اصل و منشأ اين قوم از -2به اين قوم داده شده است ؟ 
 از چه زماني -3 تاريخي آنان چگونه است؟  ةكجا، و گذشت

 بيرون آمده و به سوي ، از سرزمين چين،را اين قومو چ
 پس از بيرون ، اين قوم-4نواحي غربي حركت كرده است؟ 

گذاشته و نهايتاً در  آمدن از چين چه حوادثي را پشت سر
- از چه زماني اين قومِ شكست-5؟ ه استكجا مستقر شد

خورده و از چين رانده شده، توانست قدرت گرفته و نام 
 چه كسي توانست اين -6گيرد؟ ب به خود وريتامپرا

 وري ليائو را دوباره قدرت و اعتبار بخشد؟ تبازماندگان امپرا
توانست ) قراختايي(  وري جديد از چه زماني اين امپرات-7

 با دول حاضر در ،خود را به مرزهاي اسلامي نزديك كرده
ارتباط ) شرق و شمال شرق خلافت اسلامي(  آن نواحي

وران دولت ليائو ت نام و لقب هر كدام از امپرا-8 برقرار كند؟
اسامي و القابِ  -9 اند؟چه بوده و چه مدت حكمراني كرده

شاهان قراختايي چه بوده و هر كدام از اين شاهان چه مدت 
 درگير با دولت دولتهاي اسلاميِ -10اند؟حكمراني كرده

   قراختايي چه نام داشتند؟ 
رد اصلي اين مقاله، بيان رويكبا توجه به اين مسائل، 

اصل و منشأ قراختاييان و چگونگي مهاجرتشان از چين به 
تر، تا زمان رسيدن آنها به همسايگي دولتهاي نواحي غربي

 با  كه ذكر استشايان  نيز در باب منابع. اسلامي است
كه در اكثر اين منابعدريافته شدلي در منابع فارسي، تأم  )

 بيشتر در مورد برخوردهاي دولت )چه متقدم و چه متاخّر
غوري و  سلجوقي، هاي مسلمان قراخاني،قراختايي با دولت

در اطلاعات اين منابع مطالبي آورده شده و  ،خوارزمشاهي
 ء در قالب سلسله قراختاييانمورد حكومت پدران و اجداد

 چگونگي عقب رانده ليائو در چين شمالي و همچنين
 استفاده از ،از اين رو .است اندكبسيار  ،شدنشان از چين

كه خوشبختانه -عربي و تركيروسي،،انگليسي منابع جديدترِ
ضروري  -است برخي از آنان به فارسي نيز ترجمه شده

اميد است كه اين مقاله بتواند گامي هر چند . نمودمي
كوچك در زدودن غباري كه با گذشت زمان بر اين حوادث 

  .ءاالله انشا؛تاريخي نشسته است، بردارد
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  ييمنشأ قوم قراختا
پــيش از پــرداختن بــه منــشأ و محــل اســتقرار دولــت 

ي، بايد با نامهاي مختلف ايـن دولـت كـه در منـابع              يقراختا
 و  چينـي  ،به زبانهـاي فارسـي، عربـي، انگليـسي        (گوناگون  

در منـابع  . متفاوتي ارائه شده، آشـنا شـد   هايبه صورت  )تركي
ر بـه زبـان فارسـي       فارسي يا كتابهايي كه از زبانهـاي ديگ ـ       

ي بـر  ي به نامهاي ديگري از دولت قراختـا      است، ترجمه شده 
 » خطـاي  -قـره  « : نامهـايي ماننـد    ،براي مثـال  . خوريممي

 »يــانيختا«، )همانجــا( »يــدانيانك -قــره «)94ص/13(
مغولهاي  «)75ص/14( »ختاي « ،)80ص/9؛25،185ج/1((

 نويسندگان .)148ص/6(»كيتان ها « و )179ص/12(»ييختا
ــ ــوم را  عـ ــن قـ ــان، ايـ ــا«رب زبـ ــا )38ص/25(»خطـ  يـ

-و در منابع انگليـسي   اند ناميده )22ص/26(»القراخطائيون«
 -انـد  كمك گرفتـه   تركي،كه برخي از آنها از منابع چيني و         

 QARA KHITAI«،»Kara-Khitai« نيـز بـه آنـان   

Khanate«، »western Liao«،»Xi Liao «و»Hala 

Qidan«)Introduction/  27 (ده استگفته ش .  
به چه معناست؟ اين كلمه از دو    » قراختا«اما اصلاً لفظ    

قـرا در زبـان     . تـشكيل شـده اسـت     » ختا«و  » قرا« بخش  
 يكي بـه معنـاي      )1(ستي بارز ا   داراي دو معنا   ، حداقل تركي

حال بايد ديد كه    . سياه و ديگري به معناي بزرگ و نيرومند       
 ،مورخان متقدم .  كاربرد دارد  ، قراختا ءكدام معنا در مورد واژه    

 اما معاصراني   ،انددربارة معناي لفظي اين واژه سخني نگفته      
، برتـشنايدر،   همچون باسورث، باركهاوزن، موريس پرشرون    

 هر كدام نظر خويش   ؛اد عبدالمعطي الصياد  ؤ و ف  فاروق سومر 
 ،يـواخيم باركهـاوزن   . انـد را در مورد ايـن واژه بيـان داشـته         

. دانـد هاي سياه مي  يان يا چيني  يا معناي خت  يان را به  يقراختا
ي بـه معنـاي     يقراختـا « : معنا كرده اسـت      ،قرا را سياه     او  
» مـوريس پرشـرون     «) 80ص/ 9(» . اسـت  "چين سـياه  "

 ها لقبِ نيز براي چيني  » چنگيزخان«نويسندة كتابي با نام     
يان نيـز بـه     يرا آورده كه شايد در نام قراختا      » زلف سياهان «

 هـر دو      اما باسورث،  .)179ص  / 12 : رك(همين معنا باشد    
بخـشي از كيتـان    «: ل شده است  يمعنا را براي واژه قرا  قا      

ها به سوي غرب، به آسياي مركزي كوچ كردند و در اينجـا   
 يعني ختايي سياه    ؛مورخان مسلمان، آنان را به نام قراختايي      

  )148ص / 6(  ».شناختند)  توانا ويا شايد نيرومند(
تـوان دريافـت كـه برخـي منـابع،           مـي  به اين ترتيـب   

يـان نيرومنـد،    ييان سياه و بعضي نيـز ختا      يختا يان را يقراختا
اد عبـدالمعطي الـصياد، نويـسندة عـرب         ؤ اما ف  .اندمعنا كرده 

 و فــاروق »المغــول فــي التــاريخ  « زبــان كتــاب 
- را بيـان مـي     ي جديـد  ات نظـر  زبـان،  ترك ءسومر،نويسنده

« : دارد كـه    ين بيـان مـي     چن فواد عبدالمعطي الصياد  .دننماي
قره به لفظ تركي به معنـي أسـود، و يبـدو اَن المغـول هـم         
الذين أضافوا هذا اللفظ إلي قبائل الخطا  للتعبير عن عدائهم           

ي ناميدن  يوي علتِ قراختا  .)65ص  / 26(» .و كراهيتهم لهم  
دانـد و   يان مـي  ياين قوم را دشمني و كراهتِ مغولان از ختا        

يـان يـا همـان اهـالي       ين مغولان با ختا   دارد كه چو  بيان مي 
 لفظ ِ قره يا قرا را كه در         ،چين شمالي دشمني و تنفر داشتند     

 به ابتداي نام اين     ،تركي و مغولي به معناي سياه است      زبان  
 فاروق سومر نيز قراختاييان را به معنـاي         .قوم اضافه نمودند  

ن  يعني ختايياني كه از چي     ؛آورده است » ختاييانِ رانده شده  «
تـوان دريافـت كـه      درستي نمـي  ب ، در هر حال   .اندرانده شده 

 ء حتي اميلي برتشنايدر، نويسنده    ؛معناي اصلي قراختا چيست   
هاي مغولي ايران و ماوراءالنهر در نوشته  «   كتـاب   

تاريخهاي قديم  « : دارد كه   در اين باره بيان مي    » و چيني 
لفـظ  نامد،كه صـورت جمـع      مغولي، اين قوم را قراختات مي     

كه چرا مغولان اين قوم را بـه ايـن نـام       اين. قراختاي است 
 لفظ قرا، در    ، البته )236ص/ 10( ».اند، دانسته نيست  خوانده

يــان، در يمــوردِ دولــت ديگــري كــه ســالها پــيش از قراختا
همسايگي دولتهاي اسلامي حـضور داشـته و مـسلمان نيـز      

، كـه بـه     يانيدولتي با نام قراخا   ؛  شده بود، به كار رفته است     
هـاي بـزرگ و     رسد در اين مورد، همان معنايِ خان      نظر مي 

  )2(.نيرومند، صحيحتر باشد
يعني ختا، نيز بايـد     ؛  اما در مورد بخش دوم واژة قراختا      
مورخـان مـسلمان،    « .گفت كه ختا همان چين شمالي است      

ـ تن يا كيتانِ چيني را ختـا ناميدنـد كـه همـان چـين                 كي
باسورث نيز همين نظـر را      ) 220ص  / 24(   ».شمالي است 

وري آنـان بـه صـورت       تنام امپرا « : دارد كه   دارد و بيان مي   
ختا نخستين بار توسط مسلمانان براي چين شمالي بـه كـار      

 واژه ختا نيز در منـابع گونـاگون بـه           )148ص  / 6 (» .رفت
، در  »ختـا «: در منابع فارسـي    .صورتهاي متفاوتي آمده است   

، در منـابع    1»كيتـاد «:منابع مغولي در  » خطاي«: منابع عربي 

                                                 

Kitad -1  
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و 2»قيتاي« :، در منابع اويغوري   »چيتان«يا  1»چيدان« :چيني
  .     )236ص/ 10( آمده است 3»قيتاي«: در منابع تركي

اما پس از اين اختصار در بيان قرا و ختا، حـال بايـد از               
بايـد بـه سـراغ اصـل و     . لفظ، گذر كرد و به اصل پرداخـت       

گيري اين دولت را بررسـي      ير قدرت منشأ اين قوم رفت و س     
 آنچه در اين قسمت، ذهن نگارنده را        ،به عبارت ديگر  . نمود

 اين سـؤال بـسيار مهـم اسـت كـه ايـن              ،به چالش واداشته  
   ؟يان در اصل كه بودند و از كجا نشأت گرفتنديقراختا

بـا  .  سخن گفت  ،يانيپيش از هرچيز بايد از نژاد قراختا      
 ،انـد  سخن راندهدر مورد اين قوم   اه به منابعي كه     نظري كوت 

تـرك و يـا   يـا  درخواهيم يافت كه اكثر اين منـابع، آنـان را    
براي مثال، قاضي منهاج سراج جوزجاني و       . اندمغول خوانده 

منهـاج  . اد عبدالمعطي الصياد، اين قوم را ترك دانسته اند        ؤف
اند،  چنين روايت كرده   ،ثقات« : نويسد  سراج در اين باره مي    

خروجِ ترك، آن بود كه قبايل قـره خطـاء از بـلاد         ) ولكه ا (
چين و ديار مشرق، به حـدود قيـاليق و بلاسـاغون بيـرون              

رنـه    همچـون  ، اما محققان اروپـايي    ) 94ص  / 13 (».آمدند
 ساندرز، موريس پرشـرون و باسـورث، ايـن قـوم را            گروسه،
كيتـان هـا يـا    [ اينهـا  : نويسد گروسه مي  .دانندمي   مغولي  
زبان آنهـا نيـز     .  مغولي تعلق داشتند    ء به خانواده ] اييانقراخت

ــعبه  ــاخه و ش ــود ش ــولي ب ــان مغ )  226ص/22( ».اي از زب
ــورث ــر را دارد باس ــين نظ ــم هم ــومي،  «   : ه ــاظ ق از لح

 و يا   )148ص  / 6(  ».قراختائيان به احتمال زياد مغول بودند     
هـاي ختـاييِ    مغـول «: گويـد   قول موريس پرشرون كه مي    

هم فرهنگ كه از بيرون بدين سـرزمين مركـزي          همنژاد و   
 روي آورده بودند، از هر جهت آن را رو به           ]آسياي مركزي [

 اين در حالي است   .)179ص  / 12(» .رونق و توانگري بردند   
تواناي روسي، فقط بـه غيرچينـي ناميـدن      مورخ    بارتولد، كه

سازد كه اين دودمان     مشخص نمي  ،دودمان ليائو اكتفا كرده   
 نيز لفـظ    و يا برتشنايدر  ) 141ص/7.(ادي بوده است  از چه نژ  

 امـا   ،دانـد اي مغولي يـا تركـي مـي       قراختاي را داراي ريشه   
 تـرك   كند كه اين قوم به كدام يك از دو نژادِ         مشخص نمي 

  .)236ص/10(يا مغول نزديكتر است
 مغـول از كجـا نـشأت گرفتنـد و           يـا اما اين قوم ترك     

اسخ دادن به اين پرسش شان كجا بود؟ براي پزيستگاه اوليه

                                                 

Cidan -2  

Qitai -3  

Qitay -4  

بسيار مهم و بنيادي بايد به سراغ سرزمين چين و تاريخ اين       
كشور رفت؛ زيرا منشأ اصلي قوم مذكور در سـرزمين چـين            

بــا مختــصر تــأملي در تــاريخ ســرزمين     . بــوده اســت 
گستردگي و قدمتِ تمـدن ايـن كـشور بوضـوح قابـل               چين،

امل تاريخ  ما نيز قصد آن نداريم تا به بررسي ك        . رؤيت است 
 بلكه هدف ما بررسي زماني اسـت كـه          ،اين كشور بپردازيم  
اي بـا  سلـسله ) چين(ي در آن سرزمين     يبانيانِ سلسلة قراختا  

 برپا ساخته بودند و چنـد صـباحي در قـسمتي از       » ليائو «نام
در بررسـي   . اين سرزمين پهناور، به حكمراني مشغول بودند      

خوريم كـه از    بر مي   )3(اي به نام ليائو   تاريخ چين به  سلسله    
اوايل قرن دهم تا نيمة نخست قـرن دوازدهـم مـيلادي در          

     .)152ص / 3:رك( )4(كردندحكومت مي) ختا(چين شمالي 
فرمانروايان كشور قراختايي در ابتدا در منچـوري در         « 

آنان پـيش از   . سي و پنج درجة طول شرقي، چادر زده بودند        
 خـود، نقـش حماسـي       بنياد نهادن دولتِ عجيب كوهستانيِ    

آنان در قرن دهم . بزرگي در زندگي عشاير بازي كرده بودند    
ميلادي، چين شـمالي را تـا كرانـه هـاي رودخانـة زرد بـه                

 ـتصرف درآوردند و سلـسلة امپرا        را تـشكيل     "ليـائو "وري  ت
يـان را   يباسورث نيز پيـشينة قراختا    ) 79-80ص/ 9(» .دادند

آنـان،  «: دارد كـه   بيان مـي ،به سرزمين چين متعلق دانسته    
 ميلادي  947بعد از سال    . شدندخوانده مي » كيتان«نخست  
در قـرن دهـم مـيلادي، آنـان         . ظاهر شدند » ليائو «به نام   

وري پهناوري را پي افكندند كه از آلتايي تـا اقيـانوس            تامپرا
نـام  . كبير امتداد داشـت و مركـز آن در چـين شـمالي بـود              

ستين بـار توسـط     نخ ـ» ختـا «وري آنـان بـه صـورت        تامپرا
مسلمانان براي چـين شـمالي بـه كـار رفـت و از آنـان بـه              

ــت ياروپا ــال ياف ــان انتق ــنِ.ي ــسي كه  cathay  واژة انگلي
   )148ص / 6(  ».برگرفته از صورت عربي اين كلمه است

نه توانـستند در  يان از چه زماني و چگو     ياما اجداد قراختا  
.)  م 907سال  (در اوايل قرن دهم ميلادي      چين قدرت يابند؟  

 ،كردنـد سلسلة تانگ كـه مـدتها بـر چـين، حكمرانـي مـي             
 ،  4»هاسونگ« وري،  تريگ اين امپرا   بر مرده  ،مضمحل شده 

جنوب چين را   .  به نزاع پرداختند   »هاكيتان« و   5»هاتنغوت« 
سلسلة سونگ از آنِ خود سـاخت، شـمال چـين بـه كيتـان         

. دنـد ها نيز به شمالِ غربي چين مـسلط گردي        رسيد و تنغوت  
ها يا همان ليائوها بـه اوايـل        گيري كيتان اگرچه آغاز قدرت  

                                                 

  Song ـ 4
5 ـ   Tungut 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 97  /گيري دولت  قراختايي  تحليلي  بر چگونگي شكل             

  

 

 اما سـاندرز، مؤلـف كتـاب        ،گرددقرن دهم ميلادي  باز مي     
در كتاب سـال،   «: دارد كه بيان مي» تاريخ فتوحات مغول «

يا سالنامة چيني، كيتان ها نخـستين بـار در سـالهاي اوليـة           
ال ديـوار   شـوند كـه در شـم       ديده مي  ]ميلادي[قرن پنجم   

- آمد و شد مـي     2 و ليائوتانگ  1بزرگ چين، در نواحي جهول    

آنها احتمـال دارد كـه نـژادي مغـولي زبـان بودنـد، و         . كنند
اگرچه در سراسر دورة فرمانروايي سلسلة تانگ، براي چـين          

 با ايـن همـه، بـراي سـكونت در           ؛دردسر فراهم مي آوردند   
 كه به    تا هنگامي  ،چين، كوششي جدي نكردند    جنوب ديوار 

دنبال انقراض سلسلة تانگ، هرج و مرجي روي داد و ايشان   
را بر آن داشت كه از فرصـت اسـتفاده كننـد و آن نقـشه را      

در آغاز قرن دهم ميلادي، يك سردار توانا كه         . عملي سازند 
خواننـد، مـردم خـود را متـشكّل          مـي  3چينيان او را آپائوكي   

را » خـان «ساخت، آنان را رنگ فرهنگ چيني داد و حرمت          
 ،  4»يـه ليـو   « آن هم به وسـيلة        در خاندانِ خود تثبيت كرد،    

در رم كه به عنوانِ يك لقب افتخـاري         » سزار« نامي مانند   
او .  م924بـه سـال   . و اشرافي، همة جانشينان او برگزيدنـد      

جنگجويان خود را به مغولستان برد و قرقيزها را به شـمال،            
رهـا پيـشنهاد كـرد كـه      راند و به اويغو  ،طرفِ درة يني سئي   

اين پيـشنهاد،  . دست آورنده دوباره زادگاه ديرين خويش را ب  
پذيرفته نشد و ديگر هيچ تركـي در مغولـستان فرمـانروايي            

  )42ص / 17(» .نكرد
به اين ترتيب و به گفته ساندرز، اولين فـرد از سلـسلة             

براي خود برگزيد، آپائوكي، يكـي از       » يه ليو «ليائو كه لقب    
وي نه تنها قدرت دولـت ليـائو را         .  بود ،اين سلسله سرداران  

 بلكه بزودي توانست قوم قدرتمنـد ديگـري بـا           ،تثبيت نمود 
 منچوري بودند، به    6»تونگوزهاي« را كه از     5»جورجت«نام  

پـس  .  م 926به سال   « وي سرانجام   . تبعيت خويش درآورد  
وي دو  . ، درگذشـت  7از كوششي نافرجام بـراي فـتح هـوپي        

داشت و بيـوه او     ]9»كوانگ-ته« و   8»بئي« هاي  به نام [ پسر
كه زني مهيب بود، در يك قوريلتاي يا اجتماع، دو پسر خود            

                                                 

1- Jehol 

2- Liao-tang 

3- A-pao-chi 

4- yeh-Lu(Yelu) 

5- Jurchet  

6- Tungus 

7- Hopei 

10- Bei   
9- Te-Kuang 

: را بر پشت اسب نشاند و خطاب به بزرگان قبيله، فريـاد زد            
» !دانيـد، بگيريـد      اسب هر كدام را كه ارزشمندتر مـي        ءدهنه

   )43، ص/همان(
ن آپـائوكي   بزرگان دولت ليائو سرانجام يكي از فرزنـدا   

تـه  « فرمـانرواي جديـد     . را به فرمانروايي خويش برگزيدند    
او كه فرزند دوم آپائوكي بود نيـز لقـب          . نام داشت » كوانگ

او بـه دنبـال آن       )5(.را به ابتداي نام خويش افـزود      » يه ليو «
 و بر جنوب    ندبود تا هر طور شده شمال ديوار چين را رها ك          

 ايالاتي همچون   ،ن ديوار در جنوب اي  . اين ديوار مسلط گردد   
 كه در   -شهر پكن نيز  .  قرار داشت  10»شانسي« و  » هوپي«

 در همـين مكـان   -شـد  خوانـده مـي   11»ين شـو  « آن زمان 
 زماني فـراهم    ،اين فرصت . قرار داشت ) جنوب ديوار بزرگ  (

» تـه كوانـگ   «  از   12»تـسين «شد كه يك سـردار بـا نـام          
ك ته كوانگ نيز به درخواسـت كم ـ      . درخواست كمك نمود  

 ـ    . وي پاسخ مثبت داد    دسـت آوردن    هپاداش اين كمك نيز ب
 ،بـه ايـن ترتيـب     . ايالات هوپي و شانسي و شهر پكن بـود        

ها يا همان ليائوهـا توانـستند در جنـوب ديـوار چـين              كيتان
ــوند ــستقر شـ ــاب  . مـ ــأملي در كتـ ــا تـ ــامپرابـ وري تـ

محتـرم  ء اين نكته دريافت شد كه نويـسنده   ،صحرانوردان
 گروسه نيز جريان امور را به همين ترتيب          يعني رنه  ؛اين اثر 
 را »آپــائوكي«  ارشــدِ اولاً پــسرِ بـا ايــن تفاوتهــا كـه  ،آورده

 ،ناميده» بئي«ساندرز كه وي را ءكه با گفته (نامد  مي» تويو«
گويد كه مي» تو كوانگ« و پسر دوم را  )كاملاً متفاوت است  
 مـاً دو.  است »  ته كوانگ « يعني ؛ ساندرز ءتقريباً همان گفته  

 –به سردار چيني »  كوانگوت« جريان كمك ءگروسه درباره 
« : چنين نوشـته اسـت     –ناميده  » تسين«كه ساندرز وي را     

    وري چين را موسوم به     ت ژنرال امپرا  936ءدر سنه ] تو كوانگ [
عـصيان و   » هوانـگ «ءكه عليـه سلـسله    »شه كينگ تانگ  «

-كـو «ء تحت حمايت خود گرفـت، از تنگـه        ،قيام نموده بود  
شـد  » هوپي«با پنجاه هزار سرباز گذشت و عازم        » كئو-يپ

 قواي چين را در هـم شكـست و    . شتافت ،و به كمك سردار   
 ءاو را بر تخت پادشاهي چين نـشاند و وي مؤسـس سلـسله      

 اين سردار كه در اثر مساعدت و عنايتِ       . ها شد »هئوتسين«
 ـ ختـا بـه امپرا     خانِ  بـراي اثبـات حـس     ،وري چـين رسـيد    ت

يـا  » يئوچئو«را با ايالات  »هوپي« شمالي   ءيهقدرشناسي، ناح 

                                                 

10- Shansi 

11 - Yen-cha 

12 - Tsin 
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-شـان « شمالي ايالت    ءفعلي و منطقه  » پكن«و  » ين چئو «
فعلـي را بـه او واگـذار        » تاتونـگ «و  »يون چئو «را با   » سي
هاي گروسـه    گفته ،به اين ترتيب  ) 230ص/22(»)936.(نمود

ساندرز تفاوتي ندارد   هاي  گفته جريان تاريخي با     نيز در اصلِ  
تفاوتهـايي در نظـرات      ،نامهاي اشخاص و اماكن   و فقط در    

   .شود ديده مي،اين دو مورخ
بزودي توانستند در جنگهاي داخلي و بزرگان ليائو  
 آن قدر قدرت يابند كه در سال ، چين دخالت كردهخانگيِ

 را نيز به طور موقت 1)كاي فنگ(پايتخت چين .  م947
ان خوش تصرف نمايند؛ اما تصرف پايتخت به مذاق چيني

 سونگ به مقابله با اين بربرها ءو بزودي سلسله. نيامد
ها ها از بيرون راندن كيتان سونگ، اما به يك دليل،پرداخت

كردند و آن اينكه مدعي ديگري نيز در  خودداري مي
- حضور داشت و دولت سونگ مي) هاسونگ(نزديكي آنان 

 قويتر ها گرفتار دشمنترسيد كه نكند با از بين بردن كيتان
 بود كه در 2»هسي هسيا«اين دولت جديد، پادشاهي . شود

 شمارة در نقشه .كردند حكومت مي» اوردوس« و 3»شنسي«
-Hisو  Song  ، Liao وريهايتقلمرو امپرا، 1ء ماره

Hsia  ،مشخص گرديده است .  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

هـا   نهايتـاً نتوانـست در مقابـل كيتـان         ، دولت سـونگ   ،البته
 بارها براي تصرف    ،هاسونگ.  كاري انجام ندهد    و ،ساكت نشسته 

 ولي سـرانجام پيمـان صـلحي در سـال          ،پكن لشكركشي نمودند  
ميان اين دو دولت برقـرار گرديـد كـه بـه موجـب آن،               .  م 1004

                                                 

1- Kai-feng 

2- Hesi-Hesia  
3- Shensi 

مرزهاي ميان دو ايالت تا يك  قرن، تثبيـت شـد و خـط تقـسيم          
ا هتا مدتها كيتان  . گذشت  هم از ميان ولايات هوپي و شانسي مي       

 اما هيچ وقت نتوانـستند بـا   ،ها قدرت داشتنددر همسايگي سونگ 
كنـار   ،طبقات مختلـف چينيـان از جملـه دهقانـان و صـنعتگران            

 آنـان را    ،ها خود را برتر از اين طبقـات دانـسته          چون كيتان  ،بيايند
   .)230-33 ص/ 22  (    و)43ص /17( شمردند خوار مي

 اولـين   گيـريِ رتكيتان ها يا همان ليائوها از زمان قـد        
به اين مهـم    . م907 يعني آپائوكي كه در سال       ؛ورشانتامپرا

 تـا   ،را بر خـويش نهـاد     » ) يه ليو  (يلو« دست يافت و لقب     
 در اثر حملهء قوم     ،كه سال خروجشان از چين    . م1125سال  

 با همين لقـب يلـو و بـه مـدت            ،جديدي به نام جورچن بود    
ــرزمين   ــايي از س ــسمت ه ــر ق ــرن ب ــيش از دو ق ــينب  ، چ

تـه  « پـسر كـوچكش      پس از آپـائوكي ،     .امپراطوري كردند 
 20 يعني به مـدت  ،947 تا   927قدرت يافت كه از     » كوانگ

نـوهء  (پسرِ برادر بزرگترش   بعد از وي  . ور ليائو بود  تسال امپرا 
رنه گروسـه   ( .وري رسيد   ت به امپرا  4»روان« با نام   ) آپائوكي
 او نيـز از     .)232 ص/22( .)نامـد مـي »يوئان-ليو-يه« وي را 
اما از سال   ،   فرمانروايي ليائوها را  عهده دار بود       951 تا   947
 قـدرت   5»)جينگ(كينگ  « خودِ ته كوانگ به نام       پسرِ،951

 ـبعـد از وي امپرا    . ور ليائو بـود   تامپرا .م969يافت و تا      ،وريت
 اول آپائوكي دنبال گرديد و تـا    پسرِ  فرزندانِ ةدوباره در شاخ  

به اين ترتيب كه از سـال       . ادامه يافت   آخر در همين شاخه     
)  بئي، فرزند ارشـد آپـائوكي  ةنو(  پسر يلو روان    982 تا   969
 ،بعـد از وي   . وري رسـيد  ت به امپرا  ، نام داشت  6»اكسان« كه  

 1031 تا   982وري رسيد كه از     ت به امپرا  7»لونگزو« پسرش  
سـه  10»يانگزو«  و   9»هونگچي« ،   8»زونگزن«. ور بود تامپرا
، از  1055 تـا    1031بعدي بودند كـه بـه ترتيـب از          ور  تامپرا

ــا1055 ــا 1101 و از 1101 تـــ ــت .م1125 تـــ  حكومـــ
وران ليائو بـا    تاسامي امپرا   /Introduction) (27.كردند

اســتفاده از آثــار نويــسندگاني همچــون رنــه گروســه،اميلي 
 آورده 1 در جدول شـماره   Michal Biranبرتشنايدر و 

  .شده است

                                                 

Ruan -1  

Jing -2  

Xian -3  

Yanxu -4  

Zongzhen -5  

Hongji -6  

Longxu -7  

 

   1 ءنقشه شماره
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  وران ليائوتاسامي امپرا  :1ء جدول شماره

Liao dynasty period  
907 - 1125 A.D.  

  دوره حكومت ليائو
  ميلادي1125 تا سال 907ازسال 

907-926 A.D  
 .1                     )  تسو-تاي( و آپائوكيييه ل 

Yelu Abaoji     (Liao Taizu)     

927-947 (2nd son of 

Abaoji)  
 دومين پسر آپائوكي

 .2               ) تسونگ-تاي( كوانگ -يه ليو ته  

Yelu Deguang (Taizong)  

947-951 (Abaoji's grandson 

- son of Abaoji's   eldest son, 

Yelu Bei.  
يه ليو «آپائوكي از پسر بزرگ وي كه ء نوه

  داشت  نام»بئي

 Yelu Ruan - Wuyu .3)يوئان( يه ليو روان   

(Shizong)                      

951-969 (son of Yelu 

Deguang)  
  ) كوانگ-پسر يه ليو ته(

4. Yelu Jing (Muzong)                        
  يه ليو كينگ       

 
  

969-982 (son of Yelu Ruan 

- the remainder of the 

succession would stay in the 

line of Abaoji's FIRST son) 

 از نسل فرزند اول -پسرِ يه ليو روان 
 آپائوكي

5. Yelu Xian (Jingzong)                              

اكسانيه ليو   

982-1031 (son of Yelu 

Xian)                   اكسان  پسرِ يه ليو  

6.Yelu Longxu (Shengzong)                       

  لونگزويه ليو
1031-1055 (son of Yelu 

Longxu)              
   لونگزو پسرِ يه ليو

7.Yelu Zongzhen (Xingzong)                    

  زونگزنيه ليو

1055-1101 (son of Yelu 

Zongzhen) 
   زونگزن پسرِ يه ليو

8.Yelu Hongji (Daozong)                   

  هونگچييه ليو

1101-1125 (grandson of 

Yelu Hongji        - his father, 

Yelu Jun, died in 1077)                  
 پدر او، يه ليو يون، در -ليو هونگچي يه ءنوه

  . مرد1077سال 

9.Yelu Yanxu (Tianzuo)                              

  يانگزويه ليو
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 بـه طـرف     ،ا چه شد كه كيتان ها چين را رها كـرده          ام
غرب حركت نمودند؟ كيتان هـا بـيش از دو قـرن در چـين            

همـين دوام طـولاني باعـث گرديـد تـا در            . قدرت داشـتند  
اين سـهل   . انگاري نمايند نگهداري قلمروهاي خويش سهل   

 بخصوص در مورد سرزمينهاي تحت تسلط  ،انگاري و غفلت  
آنان بتازگي علاقه و اشتياق زيـادي        چون   ،آنان در چين بود   

 بويژه حوضه تاريم و ناحيه آلتـايي،        ،به مناطق خارج از چين    
ايـسيك  « سواره نظام هاي خويش را تا درياچـه       ،  پيدا كرده 

همـين غفلـت از نگهـداري        . نيـز فرسـتاده بودنـد       1»گول
 باعث گرديـد تـا دسـت طمـعِ          ،صحيح مناطق تحت سلطه   
 آنـان را از  ، خيلـي ا دراز شـده ه ـقومي ديگر به قلمرو كيتان    

 اما اين قوم تازه وارد چه نـام داشـت و از             ،چين فراري دهد  
  كجا آمده بود؟
 همچــون ، در منــابع مختلــف بــه نامهــايي،ايــن قــوم

ــورچن« ــو«، »ج ــن-ج ــت«، 2» چ ــه«،  3»جورج ، 4»جورچ
. آمده اسـت  » يوچ«و    7»جورچات«،6»جرجي«،5»جرجين«

 ،رونـد   زي به شـمار مـي     كه نياكان منچورهاي امرو   « اينان  
زدنـد و   مردمي جنگلي بودند كه به زبان تونگوزها حرف مي        

 بربريت ابتدايي آنان نرمي  نيزدر اثر برخورد و تماس با چين
يكي از سـفيران سـونگ كـه بـه سـال          . و تعديل نيافته بود   

 ميلادي آنان را در اقامتگاهشان، واقـع در تپـه هـاي        1124
قي منچوري ديـده، سـردار      ، شمال شر  8جنگلي دره اوسوري  

تختي از پوسـت پلنـگ       وحشي آنان را توصيف كرده كه بر      
تكيه زده و براي چرخيدن دختران رقاص كه با آينه به روي      

 ءسلـسله . زنـد تماشاچيان اطراف نور مي اندازند، دسـت مـي        
ــه از دســت دادن   ســونگ، كــه هرگــز نتوانــست خــود را ب

ن روش سـنتي  شهرستانهاي شمالي راضي كند، به تعقيب اي   
كه فراخواندن يك اردوي بربر بـر ضـد اردوي ديگـر بـود،              

                                                 

1- Issykkul 

2- Ju-chen 

3 - Jurjet 

Jorcheh-4  

Djor-Djin-5 

Djurji-6  

Djurchat-7  

8-Usuri 

 ولـي پيـشرفت و      ،ها بودنـد  كيتان چوچنها، مخالف . پرداخت
پيروزي ايـن تـازه واردان، از توقعّـات كـساني كـه آنهـا را                

هـا مغلـوب   فراخوانده بودند، فرا رفت و بيشتر شـد و كيتـان        
/ 17(» .فتـاد گرديدند و آخرين پادشاهشان به بنـد اسـارت ا         

- و بيـان مـي  ، رنه گروسه نيز همين مطلب را آورده )44ص

 ـوري چـين و فكـري كـه در مخي        تآرزوي امپرا « :دارد كه   ةل
 پكـن   ء اين بود كه منطقه    ،مردم چين همواره خلجان داشت    

 از آنها ، تصرف كرده بودند،يانيرا كه ختا» تاتونگ«ءو ناحيه
-1125(  9» تــسونگ-هــوئي«ور چــين تــامپرا . بازســتانند

 ـكـه يكـي از رخـشنده تـرين امپرا    ) .م1101  ءوران سلــسلهت
است و خودش نقاش بـود و كمـال و معرفـت و             » سونگ«

 ايـن خـبط را مرتكـب شـد كـه از      ،نمـود هنر را تشويق مي   
ها استفاده بايـد نمـود و آنهـايي را كـه            ها عليه بدوي  بدوي
 /22 (»... انـداخت  ؛ بايد به جان آنهايي كـه نزديكنـد        ،دورند
وي معتقـد   : اما موريس پرشرون نظري ديگر دارد      )237ص

پس از گذرانيدن يك دوره سلطنت خردمندانه و         «:است كه 
 ـبا درايت در شمال چين، يكـي از امپرا         سلـسله  [وران آنهـا    ت

 سـاكن  ،بي احتياطي كرد و از تونگوزهاي جيورشـاتي   ] ليائو
ياري خواست تا تـاج و تخـت پكـن را           » سونگاري«ساحل  
با اين ناپختگي، آن    !  شگفت انگيزي  ءچه معامله . هدنجات د 

هـاي  بربرهاي وحشي، جانشين زندگي اريستوكراسي استپي     
   )179ص/ 12(» .شدند» ليائو-ختايي«

 صـحيح  و گروسـه   سـاندرز ءرسد كه گفتهبه نظر مي
و بودنـد   پكـن را گرفتـه   ،ها زيرا از مدتها پيش، كيتان ،باشد

اي شهر پكن، بـه نتيجـه     ها براي گرفتن    هاي سونگ تلاش
گيـرد از  نرسيده بود تا جايي كه دولت سـونگ تـصميم مـي    

 .هـا اسـتفاده نمايـد     گروه بربري ديگر جهت مقابله با كيتان      
هـا   باركهاوزن و ويلـتس نيـز از سـرنگوني كيتـان           ،باسورث

 ليائوهـا سـخن      خـودِ  دست يك قوم وحشي و يا همنـژادِ        هب
 ـ«باسورث معتقد است كـه      . اندگفته  و  1116ان سـالهاي    مي

اي از مهاجمـان وحـشي بـه نـام           موج تـازه   ، ميلادي 1123
ها كه قوم تونگوزي از دره آمور و شـمال منچـوري        جورجت

 به هر   )148ص  / 6(» .ها را در چين برانداختند    بودند؛ كيتان 
در بودند دودمان ختن كه در چين به نام ليائو معروف          «حال  

                                                 

Hiu kang-tsong-9  
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د به نام جورچن كـه از        به دست مردمي نيمه بيابانگر     1125
 پـا را    ،گروسه.)26ص  / 23( ».منچوري پيش تاختند، برافتاد   

زدنـي حتـي نـام رهبـر         با دقتي مثال   ،از اين هم فراتر نهاده    
 هـم بيـان   هـا را  آنها به كيتانءها و چگونگي حمله   جورچات

ك رهبـر فعـال و     ي ،در همين اوان  «: نويسدوي مي . داردمي
 ،»ينوان « سلطنتي  ء  به سلسله  منسوب» آكوتا«جدي به نام  

ــاع    ــه اوض ــورت دادن ب ــر و ص ــشغول س ــات م ــا جورچ ه
 تـشخيص داد كـه      .م1114او از سال    ). .م1123-1113(بود

سلاطين ختا، خلق و خوي چينيان را پذيرفته و ديگر باطنـاً            
 ءطه رايت طغيان را عليه سـل  پس.انددچار ضعف و فتور شده 

 براي تسخير ممالك آنها يان برافراشت و عساكر خود را  يختا
هـاي نظـامي و      تمام پاسـگاه   ،ه سال در مدت نُ  برانگيخت و   

 ص/22(» .نقاط مستحكم آنها را از شمال تا جنوب گرفـت         
 ءها توانستند با براندازي سلسله     جورچن ،به اين ترتيب  ) 238
اي بسيار وسيع و قدرتمند تشكيل      خود سلسله ) هاكيتان(ليائو
 "آلتچـون " نـامِ  ،"ينوان" سلطنتي   ءبه سلسله « آنها. دهند

بـه    و " زريـن  ءسلـسله "دادند كه به زبان تنگوز به معنـاي         
  )239 ص/همان(».باشد مي"كين"،چيني

دولتهـاي   ، قلمـرو  )الـف و ب   (2هاي شـماره     نقشه در
 ،)Song Dynasty( ، سـونگ )Liao Dynasty(ليائو

و ليائوي  Jin)  (Dynasty  كين ، ) Jurched(جورجت
 مـشخص شـده   ، )Western Liao ( )يانيتاقراخ(غربي
هاي ليـائو،    قلمرو دولت  )الف( ء به اين ترتيب كه نقشه     ؛است

ــشان داده   ــت را ن ــونگ و جورج ــشه،س ــرو )ب( ء  نق  قلم
 عرضه  را) قراختائيان(هاي سونگ،كين و ليائوي غربي     دولت
   .دارد مي
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  ]29   [2هاي شماره نقشه
 

 

 

 

  

  

  )الف(
 

  )ب(
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ليائو پس از بيش از دو قرن حكومت  ءاگرچه سلسله        
به سبب فرمانروايي  « در چين شمالي رو به زوال نهاد، اما

دراز مدت اين خاندان در شمال چين، اين سرزمين را 
. بسياري از مردم آسيا به نام ختن و ختا خواندند

-همين از ، ماركوپولوةآمده در سفرنام» cathay«نام

، آثار تاريخي، هنري و از اين سلسله )26ص / 23(» .جاست
اين . فرهنگي بسياري در سرزمين چين باقي مانده 

ايي از سرزمين چين هبخش وري بيش از دو قرن برتامپرا
حكومت كرد و طبيعي است كه آثار بسياري نيز بر جاي 

 ، از جمله مجسمه ها و كتيبه هايي از شاهان؛گذاشته باشد
. استده وري باقي مانتبزرگان اين امپرا ملكه ها و
 همچنين ساير آثار هنري و نظامي در جاي  ومسكوكات

ل اشكا(جاي مناطق تحت حكومت آنان كشف شده است 
  .)1ءشماره

مربوط به دوره آثار تاريخي و هنري برخي از : 1ءاشكال شماره
 يكي از مسكوكات ) 2 (؛زيور كمربند) 1 (:ليائو

 قلاب )4 (؛بند برنزي گردن)3 (؛امپراتوري ليائو
      .مجسمه ملكه ليائو) 5 (؛برنزي

                  ]9-30-31-32 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ليائو به دنبال يافتن ء بازماندگان سلسله،به اين ترتيب
 راه سرزمينهاي غـرب را  ،پناهگاهي جديد، چين را رها كرده   

كه  ( رهبري فردي به نام يلوتاشي       بهآنان  . در پيش گرفتند  
 صورت هاي گوناگوني آورده شـده      بع مختلف به  البته در منا  

  :است
 ،)64ص/19( يلوتاشـيخ  ،)179ص/12( تاشـه  - ليو -يه

-ليـو -يـه  ،)149ص(6، يه لوتاشـه   )373ص/15(يلوي تاشي 
 راه منـاطق غربـي را در     )6()شي-لوتا-، يه )276ص/22(تاش

  . پيش گرفتند
 ،يلوتاشــه كــه تــسليم فاتحــان جــورچني نــشده بــود

در حـالي كـه     . سوي غرب رهبري كرد   طرفداران خود را به     
 ليائو را بـار     ء سلسله ءاميدوار بود اعتبار و قدرت از دست رفته       

 پيروان خود را ،وي نزديك به شش سال. ديگر تجديد نمايد  
در غرب مغولستان، اسكان داد تا شايد بتواند بـار ديگـر بـه              

 دولـت ليـائو را بـاز      ء اقتدار از دسـت رفتـه      ،چين حمله كرده  
ــد؛  ــا  گردان ــورچن ه ــز ج ــرف ني ــا از آن ط ــه روز ،ام  روز ب

 يوري وسيع و پرقدرت   تامپرا  بزودي توانستند  ،قدرتمندتر شده 
  سـال  كـه از  1»كـين «وري بـا نـام      ت يك امپرا  ؛ايجاد نمايند 

 ،در طول ايـن شـش سـال       . قدرت داشت . م1234 تا   1115
يلوتاشه بارها تلاش نمود تا سرزمينهاي تحت تسلط پـدران       

 اما تلاش او ثمري     ، از جورچن ها پس بگيرد     و اجداد خود را   
 ايـن تـازه واردانِ  پـر         ءنداشت و او نمي توانـست از عهـده        

 ـبالاخره قدرتمنـدي امپرا   . قدرت برآيد    وري كـين از يـك      ت
هاي ساكن در آسياي ميانه،از طـرف       پادشاهي طرف و ضعفِ  

 سياسـي خـود را در      ء يلوتاشه را بر آن داشت تا آينـده        ،ديگر
مدت كوتاهي پـس از     . ي غرب جستجو نمايد   حركت به سو  

اين حركـت بـود كـه وي بـه حمايـت پيـروانش توانـست                
ــامپرا ــدت ــد  يوري جدي ــيس نماي ــه تأس ــياي ميان   . در آس

 )(refer to 27 / Introduction ، اي كـه  وريتامپرا
بعدها در اواخر دوران پادشاهي يلوتاشـه و بـا كامـل شـدن              

 از كنـار سـيحون در       اي بسيار وسيع تقريبـاً    فتوحات، منطقه 
 يعنـي   ؛شـد غرب تا كوههاي آلتايي در شرق را شـامل مـي          

 تاجيكستان و جنـوب     ،قلمروي معادل قرقيزستان، ازبكستان   
  )Ibid . (قزاقستان امروزي

  

                                                 

1-Jin(Chin)  

)١( 

)٢( 

)٥( 

)٤( )٣( 
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حركت و سفر آنـان بـه مغـرب    دربارة نظر باركهاوزن  
: نويــسدوي مــي. زمــين در نــوع خــود جالــب توجــه اســت

نگرد، نخست بـر آن شـدند كـه راه          يان سبكبار و بيابا   يختا«
اروانـسالاران، داسـتانهاي   كعربستان را در پيش گيرند؛ زيرا       

دانـستند  آنان نمي . زدند  جالبي درباره گنجهاي عربستان مي    
دانـستند كـه آن   كه عربستان در كجاست و تنها اين را مـي      

.  دوردستي از مغـرب قـرار دارد  ءكشور شگفت انگيز در نقطه  
ختاييهـا  . راه، اهميتي بـراي آنـان نداشـت       دوري و نزديكي    

 طـول   ء درجـه  35اي برابـر    آماده بودند كه بار ديگر منطقـه      
 ليكن بـه زودي دريافتنـد كـه دنيـا           ،جغرافيايي، راه بپيمايند  

تـوان پيـدا     بي صاحبي نمي   تقسيم شده و در همه جا استپِ      
  )80ص / 9(»  .كرد

 بـا  شه، يك ارتـش -تا- ليو- يهبا تدبيرِ« به هر حال    
» هـامي « هـاي  انضباط و جنگ آور به راه افتاد و وارد واحه   

 بـا   ،در راه . تورفان شد، و راه را براي  مردم ختـايي بـازكرد           
سران ترك جنگيد و سربازانشان را به سوي خود كـشانيد و            

.  با خود همدست كرد،كه بر چين ياغي شده بودند را  يا آنان   
 ـ        از بلنـديهاي    تحـرك  ربراي نخستين بار ايـن خـونريزي پ 

فلاتهاي مركزي آسيا آغاز نشده، و يا از سوي چادرنـشينان           
گرد و يا چپاولگران مزدبگير برپا نگشته بود، بلكه يـك          دوره

نيروي سازمان يافته در حال پيشروي به سوي باختر بود كه      
بايستي مغـز و  اي كه به زودي ميبه راه افتاده بود و حماسه     

 -هنـدو « جملگـي ،  شغول سـازد   به خود م   را چنگيز   ءانديشه
 ، تخارهـا اشـتهار يافتـه بـود        ءكه بـه وسـيله    » مغول -تركو

 هـم   1 قراشـهر  ءكانهاي نقـره  . افتاد» شه-يه ليوتا «دست   هب
  )179-80ص / 12(» .اش را ساختندگنجينه و خزانه

 آنان وارد آسياي مركـزي شـده و بـه           ،به اين ترتيب  
در ايـن   هاي محلـي سـاكن      زودي درگيري آنان با حكومت    

 امـا آسـياي مركـزي يـا آسـياي ميانـه             ، آغاز گرديـد   ،حوزه
آسياي مركزي سرزمين پهناوري است پوشـيده       «كجاست؟  

و نواحي كوهستاني در شرق و      ) بيابانهاي وسيع (از استپ ها    
دو . و درياي خزر در غرب اين ناحيـه، قـرار دارد          . جنوب آن 

. ريـا سـير دريـا و آمود  : رود اصلي در اين منطقه جاري است   
 ،بيش از سه چهـارم آسـياي مركـزي را بيابانهـاي خـشك             

) شنهاي سياه (پوشانده، كه بزرگترين آنها صحراي قره قوم        
صـحراي وسـيع    .  هزار كيلومتر مربع اسـت     350با مساحت   

                                                 

1-Karashahr  

وجـود دارد كـه     ) شنهاي سـرخ  (ديگري نيز به نام قزل قوم       
كوههـاي  ة  رشـت ... قرار گرفته اسـت    ،بين سيردريا و آمودريا   

ن از غرب تا شرق آسياي مركزي ادامه يافته و تـا درون             تيا
كوههاي پامير نيز در آسياي مركزي      .  پيش رفته است   ،چين

 صص ـ/ 21(» .به سوي افغانستان و چين ادامه يافته اسـت        
آسياي مركزي بر اسـاس تعـاريف    3 در نقشه شماره     )9-10
 ، اسـناد رسـمي شـوروي      -3 ؛ رايج امـروزي   -2 ؛يونسكو-1

   . آمده است

  
  
  ]29[    3  ءنقشه شماره

  
( حال بازماندگان سلسله ليـائو، بـه رهبـري يلوتاشـيه     

هجوم .  ، در ابتدا خود را به سرزمين اويغورها رساندند        )داشي
رهبـري داشـي بـه سـوي        بـه   بيش از صدهزار نفر ختـايي       

 د؛ را بـسيار ترسـان   آنهـا  - بـيش بـاليغ    - )7(پايتخت اويغورها 
 حتـي   ، نيروي تـازه وارد شـده       اين طوري كه بزودي تسليمِ   

 ، برتـشنايدر  .ارتشي از خود را نيز در اختيار داشي قرار دادنـد          
به زيبايي هر چه تمامتر و بـا آوردن لفـظ چينـي اسـامي و                

وي بر آن   . اماكن مختلف به شرح اين جريان پرداخته است       
پي تينگ تو   « به سوي شهرِ    است كه يلوتاشه و نيروهايش      

 فو كند و قبل از رسيدن     يش باليغ حركت مي   يا همان ب  » هو
-پي« اي را به رئيس اين قوم كهنامه ، يلوتاشه،به اين شهر 

فرسـتد و در نامـه، ضـمن يـادآوري           مي ؛نام داشته » كو-له
، از  بين نياكان خودش بـا نياكـان اويغورهـا       ءروابط صميمانه 

 عبور از سرزمينش را بـه       ءخواهد كه اجازه  مي» كو-له-پي«
هـم بـه محـض      » كـو -لـه -پـي « . هايش بدهد وي و نيرو  

هاي بـسيار    پيشكش ،دريافت نامه، به استقبال يلوتاشه رفته     
حتي چنـد تـن از پـسران و          دارد و به حضور وي عرضه مي    

 او را تـا مـرز      ،نوادگان خويش را به گروگاني نزد وي سپرده       
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 105  /گيري دولت  قراختايي  تحليلي  بر چگونگي شكل             

  

 

 ايـن ترتيـب بـود كـه          بـه  .كنـد  خود بدرقه مي   غربي قلمروِ 
، يلوتاشـه   وري و تبتي نيز بـه نيروهـاي         تعدادي نيروي اويغ  

 ليائو در آسياي مركـزي دولتـي        اين بازماندگانِ .اضافه شدند 
در قلـب آسـيا،     «. يـان را بنيـاد نهادنـد      يجديد به نـام قراختا    

قراختائيان دولتي تشكيل داده بودند و بر سرزمين پهنـاوري          
كه از مغرب به درياچه آرال و سيردريا و از مشرق به آلتايي             

آن » كوئن لون «شد و در جنوب،      محدود مي  ،گوبي غربي و  
پايتخت اين دولـت،  . راندنديمكرد، فرمان  را از تبت جدا مي    

ها و كوههـاي بلنـدي در     بود و بيابانها و استپ     1شهر كاشغر 
 دولتي بود  ،يانيدولت قراختا . خوردهر طرف آن به چشم مي     

رج صددرصد عشايري و فاقد تشكيلات شهرنشيني كه در ه       
. و مرج و آشوب جنبشهاي ملي آسياي عليا بـه وجـود آمـد             

اي بيابانگرد  دولتي بود كه با دزديها و راهزنيهاي افراد قبيله        
 گـرد آمـده     ، يورت سـروري نيرومنـدتر از همگنـان        كه دورِ 

  .)79 ص/ 9( بودند، توسعه و نيرو يافت
يان كـه دسـت از بلنـدپروازي و ادعاهـاي           يختا«رحال   ه به

 بــه كــوچ نــشيني در ســرزمينهاي ،ته بودنــدبــزرگ برداشــ
ايــن . كوهــستاني ميــان ســيردريا و آلتــايي بــسنده كردنــد

ســرزمين، چنــدان حاصــلخيز نبــود، لــيكن موقعيــت ســوق 
يان، در اين سرزمين كه از نظر       يختا. الجيشي ممتازي داشت  

 دولتـي  ، به پامير متكي بود،سياسي، آزاد و از نظر جغرافيايي   
ص / 9(» .يان معروف بودي به دولت قراختا  را بنياد نهادند كه   

80(  
گيري جورچن ها ، آنان حكومتي       با قدرت  ،اما از طرف ديگر   

گـذاري  يا سـلطنت طلايـي را در چـين پايـه          » كين«با نام   
د سراسر چـين    نشاهان سونگ كه اميدوار بودند بتوان     . كردند

 يـك   ، خـويش درآورنـد، در حقيقـت       ءرا دوباره به زير سلطه    
بـر اسـاس پيمـان      .  بدتري عوض كردند   ا دشمنِ دشمن را ب  

بسته شد، كين رسـماً و قانونـاً        . م1138 كه در سال     يصلح
شانگ تونـگ، شانـسي،     ،  صاحب اختيار شهرستانهاي هوپي   

فرمانروايان سونگ نه تنهـا نتوانـستند       . شنسي و هونان شد   
 قرن در دسـت بربريـان مانـد،          دو پكن و شمال را كه مدت     

آنچـه دولـت قبلـي؛      چار شدند بـيش از      پس بگيرند، بلكه نا   
در . هـا بدهنـد   دست آورده بودند، بـه كـين       هها ب يعني كيتان 

سـونگ در   : نتيجه، چين به سه قلمرو پادشاهي تقسيم شـد        
و .  و هـسي هـسيا در شـمال غربـي          ،جنوب، كين در شمال   

                                                 
1
.  Kashghar  

/ 17:رك(سرانجام همه آنها را سيل حمله مغول از ميان برد      
  .)44ص 

 

 يان به مرزهاي اسلامييختانزديك شدن قرا

يان پس از ي ختا،طور كه پيش از اين نيز بيان گرديد همان
. حركت خود به سوي غرب، در آسياي مركزي ساكن شدند

اين در حالي بود كه لشكريان اسلام در اين زمان به آسياي 
مركزي راه يافته بودند و نواحي غربي اين منطقه در دست 

رگيري ميان اين دو گروه، حال د. دولتهاي مسلمان بود
يان در يختا«: باركهاوزن عقيده دارد. نمود اجتناب ناپذير مي

دامنه هاي پامير و مناطق زرخيز فرغانه، با لشكر اسلام رو 
 دقيقاً در چه در خصوص كه )80ص / 9(» .به رو شدند

يان و يتاريخ و در چه مكاني اولين درگيري ميان قراختا
متذكر شد كه هيچ منبعي اين تاريخ  بايد ،مسلمانان رخ داد

دانيم كه آنان   ما مي،البته. و مكان دقيق را بيان نكرده است
 اول بار با دولت ،هاي اسلاميتپس از ورود به مرزهاي دول

از برخوردهاي پيش از اما  ،مسلمان قراخاني برخورد كردند
 ءنكته. اين با مردمان مسلمان، اطلاعي در دست نيست

 اين است كه در زمان درگيري ،د روشن گرددديگري كه باي
يان چه كسي ي رهبر قراختا،يان با مسلمانانيو برخورد قراختا

بوده است؟ آيا خود يلوتاشه كه تلاش زيادي در استقرار 
در را نيز يان در آسياي ميانه نمود؛ رهبري آنان يقراختا

 براي پاسخ به ؟خيربرخورد با مسلمانان بر عهده داشت، يا 
 مورخان و محققاني هايگفته  پرسش مهم  بايد ازاين

 كمك ،خلدون، ولاديمير بارتولد و عباس اقبالهمچون ابن
بار نيز به   يك، بازماندگان ليائوبه قول اين مورخان،. گرفت

اي  حمله،»اعور«يا » يكچشم چيني«رهبري فردي به نام 
 كه در اين ،را به مرزهاي دولت اسلامي قراخاني داشتند

 اما .از مهلكه گريختند ،شكست خورده و ندناكام ماند هاجمت
به  ، دولت ليائو، موج دوم مهاجمانِپس از شكست موج اولِ

از آنجا  و ند به سوي مرزهاي اسلامي آمد،رهبري يلوتاشه
ق زنده بوده و رهبري .ه539./م1144كه يلوتاشه تا سال 

 يندومپس در زمان  يان را بر عهده داشته است،يقراختا
يان با دولتهايِ مسلمانِ قراخاني، سلجوقي و يبرخورد قراختا

   )8(.يان بوده استيور قراختاتخوارزمشاهي، يلوتاشه امپرا
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 قلمرو دولتهاي قراختايي، 4ء  شمارهءدر نقشه
خلافت عباسي و ، خوارزمشاهي، غوري، قراخاني، نايماني

  .هاي تبت، مشخص گرديده استپادشاهي
 دربارة درگيري قراختاييان، مطالبي    در اكثر منابعي كه   

 به عنوان پادشاه    )9(»گورخان«آورده شده، از شخصي به نام       
بايد گفت كه گورخان، لقبي     . قراختاييان، نام برده شده است    

. بوده كه شاهان قراختايي، خود را به آن ملقب ساخته بودند          
» گور«اما گورخان به چه معناست؟ واژه گورخان از دو جزء           

دربارة واژه گور بايد گفت كـه       . تشكيل شده است  » نخا«و  
 ديگـري  ء ايـل، واژه   ءدر اتحاد اقوام و قبايل ترك، جز واژه       «

واژه گـور   . بوده اسـت  » كور«يا  » گور«نيز وجود داشت كه     
در زبانهاي تركي و مغولي به يك معنا و يك مفهوم به كار             

و گور، اتحاديـه و كنفدراسـيوني از اقـوام          . گرفته شده است  
قـرار  » گورخـان «هاي برابر بوده است كه در رأس آن         قبيله

. بـوده اسـت   » هـا خـانِ كيـدان   « ايـن مـدعا      ءنمونه. داشت
در رأس آن قرار    ) خان كيدان ها  (» گورخان«اي كه   اتحاديه

گرفته بود، از اتحاد هشت قبيلـه داراي حقـوق برابـر پديـد              
 گورخان به خاي نقطه دار بـر وزن       «)  561ص  / 16(» .آمد

ص / 11(» .مولتان، نام و لقب پادشاه تركـستان و ختاسـت         
3630(  

. دانـد   مي» خان خانان «جويني اين كلمه را به معناي       
بــسياري ديگــر از مورخــان و محققــان نيــز )  86ص / 14(

رنــه گروســه . انــدآورده» گورخــان«همــين معنــا را بــراي 
تـاش، لقـب و   -يـه ليـو  « : نويـسد درخصوص اين واژه مـي  

را كه به معناي شاه جهان است، بر        »گورخان«ي  عنوان ترك 
خود اختيار نمود و اعقاب و احفاد او نيز همـين لقـب را بـه                

مؤلـف كتـاب    » سـاندرز « )  276-77ص/ 22(» .ارث بردند 
، در دو قسمت كتاب خويش، راجـع        »تاريخ فتوحات مغول  «

يك جا در آغاز كتاب خويش،     . به اين واژه سخن گفته است     
آورد، گور يا كـور  » فرمانروايان جهان«عناي گورخان را به م   

و ) 80ص  / 17: رك(دانـد     را به معني پهناور و همگاني مي      
گور، ممكن  «: نويسد  در جاي ديگر، در قسمت يادداشتها مي      

 بــه "كــول" يــا "كــور" تركــيِ قــديميِ  ءاســت واژه
  ).206ص / همان(» . باشد"قهرماني" يا "باشكوه"معني

 لقـب را برخـود نهـاد؟        اما اول بار چـه كـسي ايـن        
داند كـه ايـن       را اولين فردي مي   » يلوتاشه«دوراكه ويلتس،   

تاشيه از نخست، لقب گورخـان      « : لقب را براي خود برگزيد    

اين لقب هم به    . برگزيد كه به معني فرمانرواي جهان است      
عبـدالرفيع حقيقـت نيـز    ) 27ص / 23(» .جانشينانش رسـيد  

 انتخاب لقـب گورخـاني      پس از شرحي راجع به يلوتاشيه، از      
ــايي « : گويــد توســط وي ســخن مــي ــسله قراخت ــاني سل ب

جوي، موسوم بـه يلـوي      تركستان چين، يك نفر امير حادثه     
تاشـي، امپراتـور    . تاشي از خويشان نزديك امپراتور ختا بـود       

هـاي  اي روي خرابـه   ها كه سلسله  ختا را در جنگ با  نوچين      
كرد ولي اين مرد    امپراتوري ختا تأسيس كرده بودند، كمك       

چون ديد كه موقعيت امپراطور وخـيم و بـالاخره رو           ) تاشي(
 هجـري بـه طلـب       518رود، ناچار خود در سال        به زوال مي  

بخت و اقبال به طرف شمال غربي شانسي كـه اسـتاني در             
چين و در مغرب هوانگ هو واقع شده بود، روانـه گرديـد، و             

دم از هـر   نسب عـالي كـه داشـت، مـر     ءدر آن جا به واسطه    
طبقه تحت لواي وي جمع شدند و او پس از مدتي با سـپاه              
زيادي به تركستان چين حملـه كـرد و آنجـا را بـه تـصرف         

 رود تاريم تأسـيس     ءدرآورد، و يك حكومت بودايي در حوزه      
ص / 15(» .اختيار كرد ) آقاي جهان (و لقب گورخاني    ... كرد
373(  

 لقـب » گورخـان «يـابيم كـه       به اين ترتيب، درمـي    
شاهان قراختائي بوده و اول بـار توسـط يلوتاشـه، برگزيـده             
. شده، به معناي خان خانان و فرمانروا و آقاي جهـان اسـت            

يلوتاشه هر طور شده، افـراد تحـت حكومـت خـويش را در              
آسياي ميانه سكني داد؛ در مكاني كه از نظر سوق الجيشي           
. يكي از بهترين اماكن براي هر دولت در حال گسترش بود          

موقعيـت جغرافيـايي، بـه قراختاييهـا يـك نيـروي            «مين  ه
 آسـتانه   ءسياسي بخشيده بود؛ چه آنان دارنـده و نگهدارنـده         
پيوسـته  هاي دو راه كاروان رو بودند كه خاور را به باختر مي 

 و  1هاي دزونگاري در شمال كوه هاي سلـست       است؛ دروازه 
حـال  ). 180ص  / 12(» .حوضه تاريم در روي جاده اوئيغـور      

  .لوتاشه تا نزديكيهاي مرزهاي اسلامي پيش آمده بودي
اسلامي نيز وارد شد    بزودي اين فرد به سرزمينهاي      

و در ابتدا قراخانيان را مطيع خويش نمـود و پـس از آن، در               
سـپاه  ) نزديـك سـمرقند   (در قطوان   . م1141/ق.ه536سال  

سلطان سنجر سلجوقي را در هم كوفت و او بود كه دولـت              
امـا بـا فـوت ايـن        . ارزمشاهي را خراجگزار نمود   قدرتمند خو 

گورخان بزرگ، همسرش كه زني بسيار كاردان و پر قـدرت           

                                                 
1
- Celestes  
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 107  /گيري دولت  قراختايي  تحليلي  بر چگونگي شكل             

  

 

ايـن زن كـه بـه قـولِ     . بود، به گورخاني قراختاييـان رسـيد    
ــون   ــاني همچـ ــي«مورخـ ــشنايدراميلـ  Biran«و» برتـ

Michal » «نام داشـته، داراي دو      1») ين   -بو-تا( تابوين 
  و   2»يلو يليئي «  فرزند پسر به نام    يك: فرزند نيز بوده است   

اما تا به سن بلوغ      . 3»يلو پاسووان « يك فرزند دختر به نام      
رسيدن آنها، خودش رهبري قراختاييان را بر عهـده داشـته           

. م1144وي از زمان فوت شوهرش يلوداشي، در سال    . است
به اين مقام دست يافت و تا هشت سال بعد، يعني تا سـال              

 refer to 27)(يس دولت قراختايي بود  امپراتر. م1151

/ Introduction ) 2شكل شماره.(  
  

 
  

   ]28 [ ) ين - بو-تا(: 2شكل شماره 

  

پسر يلوداشي و تابويان؛ يعني يلو . م1151اما از سال 
-. م1163وي تا سال . يليئي به گورخاني قراختائيان رسيد

 پس از.  اين مقام را بر عهده داشت-كه سال وفات اوست
دار اين منصب را عهده» يلو پاسووان«  وفات او، خواهرش

دوران حاكميت او مصادف است با دوران نزاع ميان دو . شد
بر سر ) تكش و سلطانشاه(ارسلان خوارزمشاهي فرزند ايل

و اين زن همان كسي است . رسيدن به تاج و تخت خوارزم
 را با نيروي بسياري، 4») فرما(فوما « كه شوهر خويش 

بار بنا به خواهش  بار بنا به درخواست تكش و يك كي
اين يلو پاسووان ، همان . سلطانشاه به سوي خوارزم فرستاد

دخترِ خان خانان قراختايي است كه عطاملك جويني در 

                                                 
1
- Tabuyan  

1
- Yelü Yilie  

2
- Yelü Pusuwan   

3
- Duolubu   

 ).  17ص/14:رك(گويدتاريخ جهانگشا، از او سخن مي
دربارة سرانجام اين زن بايد گفت كه چون وي با 

 - نام داشت5»فوگوجي«  كه -رشبرادركِوچكتر شوه
. م1177 نامشروع داشت؛ هر دوي اينها در سال ءرابطه

پدر ( كه پدر فوما و فوگوجي6»وليلا«توسط فردي به نام 
گردند و اين فرد، شخص بود، اعدام مي)  پاسووان7شوهر

 را به منصب گورخاني انتخاب 8»زيلوكو«ديگري به نام 
ومتش از تمام گورخانان اين گورخان كه دوران حك. كندمي

بر . م1211 تا 1178از سال . قراختايي بيشتر است 
دوران حكومت او . امپراتوري قراختايي حكومت كرد

مصادف است با دوران اقتدار خوارزمشاهيان؛ يعني زمان 
 )10(حكومت سلطان تكش و سلطان محمد خوارزمشاه

)(refer to 27 / Introduction . پادشاهان اسامي
 با استفاده از آثار نويسندگاني همچون رنه اييقراخت

در ) Michal Biran(گروسه،اميلي برتشنايدر و بيران
                     .  آورده شده است2جدول شماره 

                                                 
4
-Fuguzhi   

5
-Wolila  

6
- Fathe-in-law   

8
- Zhilugu  
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  2  ءجدول شماره
 ، با سالهاي حكومت هر يك از آنها)قراختايي(پادشاهان دولت ليائوي غربي اسامي 

   

    
  
  

                                                       Yelü Dashi  ميلادي1144 تا 1124از 
 يه ليو داشي

   

                                                           Tabuyan   ميلادي1150 تا 1144از 
  ين - بو-تا   

يه                                                      Yelü Yilie  ميلادي1164 تا  1150از 

  ليه-ليو  يه

  

Yelü pusuwan    ميلادي1178 تا 1164از   وان- سو-يه ليو  پو                                               

Yelü Zhilugu   ميلادي1211 تا 1178از  يه ليو                                                   

  گو - لو-جي

  

                                                                Kuchlug   ميلادي1218 تا 1211از 
  كوچلوك

ه وي از پادشاهان دولت نايمان است، اما چون وي از البته، بايد گفت ك( 

-يه ليو جي«با عزل كردن آخرين پادشاه قراختايي؛ يعني . م1211سال 

بر سرزمين قراختاييان حكومت كرد، نام وي نيز جزو حكمرانان » گو-لو

كن مغول اين نهايتاً با حملات بنيان. سرزمين قراختاييان آورده شده است

ي نيز به قتل رسيد و سرزمين قراختاييان به قلمرو  نايمانءشاهزاده

  . )چنگيزخان ملحق گرديد
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  نتيجه
. اجداد قراختاييان در ابتدا در منچوري چين چادر زده بودند

آنان كه به احتمال زياد مردماني مغولي بودند، نخستين بار 
شوند كه در در سالهاي اولية قرن پنجم ميلادي ديده مي

كردند، اما پنج قرن بعد؛ ار بزرگ چين، زندگي ميشمال ديو
يعني در اوايل قرن دهم ميلادي، همين چادرنشينان، 
توانستند با حمله به قلمرو امپراتوري تانگ ، چين شمالي را 
تا كرانه هاي رودخانة زرد به تصرف درآورده، سلسلة 

مؤسس  .را تشكيل دهند» كيتان«يا » ليائو« امپراتوري
. م907ليائو فردي به نام آپائوكي بود كه در سال امپراتوري 

 بر مرده ريگ امپراتوري البته،. موفق به انجام اين مهم شد
دولت « و » دولت سونگ« تانگ، دو دولت ديگر؛ يعني 

. نيز با دولت ليائو درگير شده، به نزاع پرداختند» تنغوت
جنوب چين را سلسلة سونگ از آنِ خود ساخت، شمال چين 

يتان رسيد و تنغوت ها نيز به شمالِ غربي چين، مسلط به ك
  . گرديدند

پس از فوت آپائوكي، امپراتوري ليائو در ميان 
 تا 1116فرزندان و نوادگان وي ادامه يافت، اما بين سالهاي 

اي از مهاجمان ساكن در شمال منچوري موج تازه. م1123
گ، به نام جورچن يا جورجت در اثر تحريك امپراتوري سون

بازماندگان . به دولت ليائو حمله كرده، آنان را برانداختند
كه در چين متحمل شكستي سنگين از امپراتوري ليائو 

-ها شده بودند، تصميم به مهاجرت به مناطق غربيجورچن

خلدون وي  كه ابن-آنان ابتدا با  رهبري فردي .تر گرفتند
 ناميده و عباس اقبال نيز او را» يكچشم چيني«را 
 به سوي نواحي غربي،حركت -خواندمي) يكچشم(»اعور«

نمودند، اما در درگيري ميان آنان و حاكم قراخاني شهر 
كاشغر، اين قراخان بود كه پيروز گرديده، اولين گروه از 

 مدتي پس از اين جريان،. مهاجمان ليائو را تار و مار نمود
ادگان كه او نيز از شاهز» تاشيه« يا » داشي« فردي به نام 

داشت، ساير بازماندگان امپراتوري » يلو« ليائو بود و لقبِ 
وي كه تسليم . ليائو را به سمت مناطق غربي، رهبري كرد

فاتحان جورچني نشده بود، طرفداران خود را به سوي غرب 
حركت داد؛ در حالي كه اميدوار بود اعتبار و قدرت از دست 

وي نزديك به . مايد ليائو را بار ديگر تجديد نء سلسلهءرفته
شش سال، پيروان خود را در غرب مغولستان اسكان داد تا 
شايد بتواند بار ديگر به چين حمله كرده، اقتدار از دست 

ها  دولت ليائو را بازگرداند؛ اما از آن طرف نيز جورچنءرفته
روز به روز قدرتمندتر شده، و بزودي توانستند امپراتوري 

 تا 1115ايجاد نمايند كه از » كين«وسيع و پرقدرتي نام 
در طول اين شش سال، يلوتاشه، . قدرت داشت. م1234

هاي تحت تسلط پدران و اجداد بارها تلاش نمود تا سرزمين
ها پس بگيرد، اما تلاش او ثمري نداشت خود را از جورچن

.  اين تازه واردانِ پر قدرت برآيد ءتوانست از عهدهو او نمي
مپراتوري كين از يك طرف و ضعفِ بالاخره قدرتمندي ا

هاي ساكن در آسياي ميانه، از طرف ديگر، يلوتاشه پادشاهي
 سياسي خود را در حركت به سوي ءرا بر آن داشت تا آينده

يلوتاشيه ابتدا به سرزمين اويغورها، . غرب جستجو نمايد
، پايتخت اويغورها، را » بيش باليغ«حمله كرد و توانست 

س از تصرف سرزمين اويغورها باز هم وي پ. تصرف نمايد
حركت خود به سمت غرب را ادامه داد و بزودي در 
همسايگي دولتهاي مسلمان ساكن در شمال شرق و شرق 
ممالك اسلامي؛ يعني قراخاييان، سلجوقيان خوارزمشاهيان 

از همين زمان است كه نام آنان در . و غوريان قرار گرفت
 نامي جديد با عنوانِ آثار مورخان اسلامي نيز آمده؛

  .»قراختايي«
  
  ها نوشت پي

در فرهنگ تركي به فارسي، نوشتهء ابراهيم اولغون و ) 1
: ، اين معاني آمده استKara جلوِ واژه ،جمشيد درخشان

 سياه چرده، - 3 سياه، تيره؛ -2 خشكي، بر، زمين؛ -1
ابراهيم اولغون و جمشيد (  بديمن، مشئوم -4سبزهء تند؛ 
  .)178هنگ تركي به فارسي، ص درخشان، فر

البته سيد محمد دبيرسياقي در ترجمه و تنظيمي كه ) 2
بر ديوان لغات ترك كاشغري داشته، در جلو لفظ قرا چنين 

شوند سياه از هر چيز، و بدان ناميده مي« :آورده است
شود بغرا قراخان، و براي آن پادشاهان خاقانيه و گفته مي

يد محمد دبيرسياقي، نام و س(».داستان و حكايتي هست
 )769صفتها و پسوندهاي ديوان لغات الترك،ص

اين . ليائو، از رودخانه اي به همين نام گرفته شده است ) 3
سردار جورچن .واژه در زبان چيني به معني آهن است

زند، آهن زنگ مي: با اشاره به ليائو، گفت ) دشمنِ ليائوها (
چون ( كند يولي طلا هميشه خلوص خود را حفظ م

طلا تاسيس = ها بزودي يك امپراتوري به نام كينجورچن
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 - 06ص   : ساندرز، تاريخ فتوحات مغول: رك.) (كردند
205( 

سفيران پاپ در دربار خانان ويلتس، : همچنين رك ) 4
 .26ص :مغول 

لو،  نام -يه«:نويسدبرتشنايدر دربارهءاين لقب مي)  5
برتشنايدر، ايران و (» .، بودخاندان فرمانرواي ختاي،يا ليائو
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يا ( او نسل هشتم از پشتِ تاي تسو . شودخوانده مي» ليائو

به او لقب . بود) ، آپائوكي، نخستين امپراطور سلسلهء ليائو
داده ) فضيلت مĤب يا ستوده خصال(ونگ تِه تكريميِ چ

او با ادبيات ليائو، و نيز ادب چين، به خوبي آشنايي . بودند
داشت، و نيز سواركاري چابك و كمانگيري چيره دست 
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  . )240ص : هاي ميانهو مغولي سده
، ص 3ج:  ابن خلدون، العبر:ك.جهت اطلاع بيشتر ر)  8

عباس اقبال، تاريخ . 1، ص2ج : نامهبارتولد، تركستان. 569
 .356-58مفصل ايران،ص 

: ر،اين لقب را به صورت ذيل آورده است اميلي برتشنايد) 9
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برتشنايدر، ايران و ماوراءالنهر در  نوشته هاي چيني (است 
 ).242هاي ميانه، صو مغولي سده

-اميلي« ، »Biran Michal«البته علاوه بر )10

ايي و تعداد نيز دربارهء اسامي شاهان قراخت» برتشنايدر
ها، مطالبي آورده است سالهاي حكمراني اين شاهان و ملكه

وي سال . بيران، متفاوت استهاي كه در مواردي با گفته
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